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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

لیفیه بر عناوین حقوقام تشواهد بر جریان اح
قبل از اینه فرع مرحوم سید را در عروه عنوان کنیم، چون این مطلب که عرض کردیم بالأخره مطلب است که ی مقداری
ذهن ابتداء از آن دوری مجوید و استبعاد مکند که ما بوئیم احام تلیفیه متوجه ی عناوین حقوق هم باشد، علاوه بر اینه
احام وضعیه هست، احام تلیفیه هم باشد دیروز عرض کردم که اگر ما تتبع کنیم در فقه، آیات و روایات، برمخوریم به
مواردی که هیچ چارهای نداریم جز اینه ما بوئیم عنوان حقوق این حم متوجه او هست. ی از شواهدی که ما برای این
...»[1] است سؤال که ما داریم این است که این ةن قُوتُم متَطَعا اسم مدُّواْ لَهعاتوانیم اقامه کنیم این آیهی شریفهی «و ومدعا م
اعدوا امر متوجه به کیست؟ و خطابش متوجه به کیست؟ آیا در شرایط که ی عنوان مثل حومت مثل زمان ما محقّق شده
باشد، آیا اینها امر اعدّوا توجه به این پیدا نمکند؟ یا ی مقداری روشنتر عرض کنیم آیا اعدّوا خطاب و امر به کل واحدٍ واحدٌ

من الناس است؟

آلات داشته باشد، ی اسب شمشیری داشته باشد، ی برای خودش ی این در زمان قدیم میسور بوده، در زمان قدیم هر کس
برای جن داشته باشد این ممن بوده، اما در زمان ما این اصلا ممن نیست، در زمان ما که دیر باید خود حومت تجهیز
کند ی کشوری را، خود دولت باید برود ی امانات نظام را تجهیز کند، آیا الآن در زمان ما اعدوا لهم ما استطعتم لهم من
به نام دولت داریم، ی شخصیت حقوق ه نه! حالا که یشود متوجه به کل واحدٍ واحدٌ من الناس باشد، یا اینه مقو
شخصیت حقوق به نام حومت داریم، این وجوب متوجه حومت است، یعن اگر همین حومت اسلام خودمان را بوئیم

در طول این س سال نمرفت سراغ تقویت نیروی دفاع مسلمین، باید مگفتیم ی کار واجب را ترک کرده.

از دید فقه کند ولمقداری تجهیزات فراهم م و هر کشوری برای خودش ی درست است الآن به اقتضای زمان هر دولت
وقت مخواهیم بررس کنیم مگوئیم به مقتضای این آیهی اعدّوا، که این خطاب را عرض کردم یا به بیان فناش بوئیم در
زمان گذشته متوجه اشخاص بوده اما در زمان ما اصلا نمتواند متوجه اشخاص باشد. یا بوئیم اعدوا اطلاق دارد و هم
اشخاص را مگیرد و هم حومت را و بله شمولش نسبت به حومت چه بسا در زمان ما اظهر و اقوا باشد. اگر این چنین شد
نتیجه این مشود که خود عنوان حومت به عنوان ی وجوب تلیف تهیهی این سلاح، اسلحه و تجهیزات برایش واجب است.
و اگر این کار را ترک کند ی واجب را ترک کرده، لذا به نظر ما خود این مثال و این آیهی شریفه ی شاهد بسیار خوب هست

بر مدّعای ما.

فقه الحومة
اما فقه حومت اینه بوئیم چه چیز بر حومت واجب است و چه چیز حرام است؟ حومت چه چیز را مال مشود و چه
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چیز را مال نمشود؟ کجا باید دخالت کند و کجا دخالت نند، اینها بحثهای است که متأسفانه هنوز در فقه بحث نشده،[2]
ومه اصلابرای بحث فقه الح ّر محلومت قبول نداریم، این دیح چیزی به نام عنوان حقوقوید ما اصلاب حالا اگر فقهی
باق نمماند، اما اگر گفت ما حومت را قبول داریم یعن این عنوان حقوق را، بحث حومت اسلام و غیر اسلام هم
نیست. ما عنوان دولت را قبول داریم اعم از اسلام و غیر اسلام، عنوان بان را هم قبول داریم، آن وقت باید بیائیم این

بحثها را مطرح کنیم.

بیان مرحوم سید
مرحوم سید در خاتمه کتاب الزکاة در مسائل متفرقه در مسئله پانزدهم این فرع را دارد؛ فرع مهم است. فرموده: یجوز للحاکم
الشرع أن یقترض عل الزکاة، حاکم شرع مگوید ی از اختیارات حاکم شرع. حاکم شرع یعن فقیه، فقیه یعن فقیه جامع
الشرایط، خواه به حسب امروزی ما ول فقیه بر او بویند یا نویند! ول در فقه مگوئیم حاکم شرع یعن فقیه جامع الشرایط،
أن یقترض عل الزکاة، بیایند بر زکات قرض بیرد، یعن زکات را مدیون کند، برود به زید بوید که برای زکات صد هزار
تومان قرض بده، یعن برای خود همین عنوان زکات، بعد اینه قرض گرفت چار مخواهد بند؟ و یصرفه ف بعض
مصارفها، در بعض از مصارف زکات صرف کند، کما إذا کان هناک مفسدةٌ لا یمن دفعها إلا بصرف مالٍ، الآن ی مفسدهای
وجود دارد، فرض کنید ی اختلاف بین الاثنین است، بین ی زن و شوهری است که باید ی پول اینجا داد تا اختلاف حل

شود، الآن هم زکات در اختیار فقیه نیست، چار کند؟ از زید قرض بیرد بر زکات، در این مورد صرف کند.

أو کان فقیر مضطر لا یمن إعانه و رفع اضطراره إلا بذل ی فقیری از گرسن در حال مرگ است و رفع اضطرارش امان
ندارد الا به اینه ی پول بر زکات قرض بیرد أو إن سبیل کذل أو تعمیر قنطرة منه مسجدٍ، پل را مخواهد تعمیر کنند یا
مسجدی را، أو نحو ذل و کان لا یمن تأخیره، فحینئذٌ یستدین عل الزکوة مگوید من قرض مگیرم بر ذمهی زکات و بعد
فرماید کسشد گندم و جو رسید و کشاورزان زکاتشان را دادند، یعدّ الدین منها در ادامه سید م ه ایامحصولها بعد از این
نیاید فر کند که ما این را داریم از باب فقیر این کار را مکنیم، بوئیم وقت قرض مگیریم بر ذمهی زید فقیر بعداً که زکات
آمد به این فقیر داده شد فقیر قرض خودش را از زکات بدهدو لیس هذا من باب إقراض الفقیر نمخواهیم بحث اقراض فقیر

مطرح باشد یعن بوئیم فقیر قرض داده شود و الاحتساب علیه بعد ذل چرا؟
 

وجه اول
إذ ف تل الصورة تشتغل ذمة الفقیر اگر اینطوری باشد ذمهی فقیر مشغول مشود بخلاف المقام در حال که ما الآن داریم
فرض مکنیم خود زکات ذمه داشته باشد، مگویئم زکات ی مال است و این مال را مرحوم سید اعتبار مکند دارای ذمه و
الآن ذمهاش با اینه داریم برای این مال قرض مگیریم مشغول باشد. به عبارت دیر سید مگوید همانطوری که ی انسان
متواند قرض بیرد حاکم شرع متواند برای ی مال قرض بیرد، ذمهی آن مال مشغول باشد فإن الدین عل الزکوة بعد
کس تشتغل، ی عدم کون الزکوة ذات ذمة فرماید و لا یضرال کنید که زکات که انسان نیست تا ذمه داشته باشد، ماش
نوید زکات که انسان نیست ذمه داشته باشد و مشغول شود! لا یضر، چرا؟ لأنّ هذه الامور اعتباریاً، مفرماید این ی امور
اعتباری است، اینه بوئیم ذمه دارد و ذمهاش مشغول است اعتباری است والعقلاء یصححون هذا الاعتبار، عقلا این اعتبار را

تصحیح مکنند.

اینجا کس به مرحوم سید مگوید جناب سید آیا شما برای این مورد نظیری هم دارید یا نه؟ مفرماید بله، و نظیره إستدانة
متولّ الوقف ی کس که متول ی مسجد و موقوفهای است مآید برای وقف قرض مگیرد و استدانه مکند، برای اینه
بخواهد تعمیر کند، بعداً این دین را ادا کند از نماء موقوفه. شما ببینید الآن ی کس متول موقوفهای است و رفته ی پول را
برای موقوفه قرض کرده تا این را تعمیر کند، این موقوفه هم اجاره دارد و بعداً از مال الاجارهاش مخواهد دین را پرداخت
کند، این متول آمد و مرد، چه کس ضامن است؟ ذمهی چه کس مشغول است؟ ذمهی متول که مشغول نیست، ذمهی وقف در



اینجا مشغول است، این اولا. مفرماید لأنّ هذه الامور اعتباریاً.

وجه دوم
بعد مفرماید مع أنّه راد ف الحقیقة راجع إل إشتغال ذمة ارباب الزکاة من الفقرا و ... و الأبناء السبیل جواب دوم که مدهد
ذمهاش مشغول نیست، اگر ما آمدیم بر زکات قرض گرفتیم در حقیقت ذمهی این عناوین ن خارجفرماید این فقیر معیسید م
که مصارف زکات هستند یعن عنوان فقرا، عنوان قارنین، اینها مشغول مشود، من حیث هم من مصارفها و لا من حیث هم هم
نه من حیث که فقرا فقرا هستند، از حیث که فقیرا مصرف زکات هستند  وذل مثل ملیتهم للزکاة فإنها مل لنوع المستحقّین
هستند. فالدین أیضاً عل فرماید نه، نوع اینها مالاست؟ م این فقیر مال زکات هستند یعن گوئیم فقرا مال م ما وقت

نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه از حیث اینه از مصارفش هستند لا من حیث أنفسهم.

باز فرض دیری که سید بیان مکند مفرمایند حالا خود حاکم شرع متواند از حیث که ولایت بر زکات و ولایت بر مستحقّین
دارد، ذمهی خودش را مشغول کند اما از مال آنها ادا کند؟ مفرماید بله. و یجوز أن یستدین عل نفسه حاکم شرع ذمهی خودش
را مشغول کند، بوید من قرض مگیرم، اما نه از حیث شخصش بله از حیث که ولایت بر زکات و بر مصارف زکات دارد،

من حیث ولایته عل الزکاة و عل المستحقین بقصد الاداء من مالهم.

وجه سوم
بعد مفرماید ولن ف الحقیقه هذا یرجع ال وجه الاول این وجه سوم که حاکم شرع ذمهی خودش را نه به عنوان شخص
خودش بله به عنوان ولایتش بر زکات و ولایتش بر مصارف زکات مشغول کند این در حقیقت برمگردد به همان وجه اول که
فرماید و یجری جمیع ما ذکرناه فنیست، بعد در آخر مسئله م ر وجه جدایخود ذمهی زکات مشغول است و این دی

الخمس  و المضارب و ....

ما نمتوانیم بوئیم عنوان و این عناوین حقوقیه فقط در دایرهی احام وضعیه است، پس ببینید مرحوم سید در این مسئله سه تا
فرض را مطرح کرده و فرموده فرض سوم «یرجع إل فرض الاول» فرض اول این است که خود زکات بما أنّه مال ذمه داشته
باشد و ذمهاش مشغول باشد، دوم به عنوان این عناوین مصارف، عنوان الفقرا، عنوان ابن سبیل قرض گرفته شود، سوم: خود
شخص که ولایت دارد، این شخص مآید به عنوان شخص خودش قرض مگیرد اما دیر از پول شخص خودش لازم نیست

ادا کند، از مال زکات ادا مکند.

از عبارت سید استفاده مشود که مرحوم سید ی فرض اول را در موارد ضرورت و اضطرار مگوید، چون مثالهای که زده
مربوط به اضطرار است، دلیل که سید آورده اقتضای عمومیت دارد، مگوید لأنّ هذه الامور اعتباریة و العقلا یصححون هذا

الاعتبار. حالا ببینیم کس دیری هم این حرف را زده یا نه؟

کلام مرحوم صاحب جواهر
خود مرحوم صاحب جواهر[3] در بحث تقدیم زکات این عبارت را دارد أو عل کونه قرضاً عل الزکاة باز خود زکات مدیون
مشود عل حسب استقراض المجتهد علیها مجتهد بر زکات قرض بیرد فلا تون ذمة الفقیر مشمولة ذمهی فقیر مشغول نیست
و یون الدفع إلیه کالصرف ف سبیل اله عل الزکاة فإنه لا شغل اشتغال ذمهای برای فقیر در این موارد نیست. مرحوم صاحب

جواهر هم چنین مطلب دارد.

بیان مرحوم حیم
مرحوم آقای حیم در کتاب مستمس[4] مفرماید الظاهر عدم الاشال ف ذل اشال ندارد که ما بوئیم خود زکات مدیون



بشود و ذمهاش مشغول شود، چرا؟ إذ لا اشال ف أنّ ول الزکاة یستأجر لحفظها و جمعها و نقلها و رأیها و یشتری لعلفها و
سعیها فتون الاجرة أو القیمة مستحقةً عل الزکاة مرحوم آقای حیم شواهد دیری هم آورده و مفرماید آنجای که باید کس را
اجیر کنیم برای حفظ ی مال زکوی، اینجا موجر خود زکات است، اجرت بر عهدهی خود زکات است منته به اعتبار
متولاش، اما موجر واقع خود متولّ به عنوان شخص خودش نیست، موجر آن است و اجرت بر عهدهی خود زکات است، یا

آنجای که مآیند بر زکات چیزی را بخرند، پول و ثمنش بر عهدهی خود زکات است نه عل الوال و لا عل غیره.

آن مقداری که مرحوم سید در اینجا آورده این است که این زکات ی شخصیت حقوق است و این شخصیت حقوق را عقلا
اعتبار کردند و چون عقلا اعتبار کردند ما اعتبار ذمه و اشتغال ذمه و خرید و فروش و اجاره و تمام اینها را مثل همان که با ی

آدم معمول این کار را مکنیم به عنوان زکات هم این کار را مکنیم.

مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) در حاشیه عره[5] اشالات دارد و امام(رضوان اله علیه) برخ از همان اشالات مرحوم
آقای بروجردی را دارند بعلاوه اضافات و اشالات دیری، حالا ما اول این حاشیهی مرحوم آقای بروجردی را مخوانیم که

ایشان اشال دارند.

اشالات مرحوم بروجردی
اشال اول این است که ایشان فرمودند کون الدین عل الزکاة مستلزم لون ما اُخذَ قرضاً ملاً للزکاة، شما مدانید قرض
موجب ملیت است، من اگر از شما هزار تومان قرض گرفتم این مشود مل ما، ایشان مفرماید قرض مگیری مال زکات؟
پس قانون قرض باید پیاده شود که این قرض مل زکات مشود. بعد مفرمایند ملاً للزکاة، اما خود این دیر زکات نیست.

این مل زکات است، این قرض مل زکات است نه خود زکات.

مفرماید اگر اینطور شد این را نمشود در مصارف زکات صرف کرد، مفرمایند در همان جای که شما مآئید مال را قرض
مگیرید برای وقف ، این وقف ی موقوف علیه دارد، مثلا گفتیم منافع این مغازه مال نسل ذکور که موقوف علیه هستند، اگر
ه این ملعلیه بدهید؟ نه. برای این توانید به موقوفشما آمدید این پول را قرض گرفتید برای این وقف، آیا خود این پول را م
برای وقف است نه مل برای موقوف علیه. مفرمایند فلو صح لوجب صرفه فیما یحتاج إل الزکاة لا ف مصارفها در مصارف
زکات نم شود صرف کرد کما ف الاستدانة عل الوقف حیث یصرف ف تعمیره این پول که قرض گرفتید برای وقف، فقط باید
صرف تعمیر وقف بشود، ول حق نداریم این را بدهیم به موقوف علیهم. حالا این ی اشال ایشان، روی این اشال دقت

بفرمایید.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ

[1] ـ انفال/60.

من ی وقت در جامعه مدرسین ی انتقادی کردم گفتم ما اول سال ملاحظه مکنیم بعض از آقایان اعلام مکنند [2] ـ 
درس فقه الحومه، این اصلا کار غلط است، چون هنوز کار پژوهش فقه الحومه انجام نشده، باید محققین چند سال منابع و
ریشههای بحث فقه الحومه را درآورند، ی از منابع که من این چند روز دارم تأکید مکنم برای اینه در ذهن آقایان بماند و
دنبال کنند همین است، ما اگر بخواهیم چیزی به نام فقه الحومه داشته باشیم، فقه الحومه غیر از فقه و حم حومت است،

حم حومت حاکم در ی مواردی حم مکند، در کلمات فقها وجود دارد.



[3] ـ در جلد 15 صفحه 465.

[4] ـ در جلد 9 صفحه 366.

[5] ـ ی از حواش عروه بسیار خوب حاشیهی مرحوم بروجردی است، اصلا واقعاً فقاهت مرحوم آقای بروجردی از این
حاشیهی عروه به خوب استفاده مشود.


